
اشاره

خودرو و هر آن چه در زمانه پيشرفته ما، براي رفت و آمد و انتقال بشر به اين سو و آن سو به كار گرفته مي شود، در صورت از كار افتادن چرخي 

از چرخ هايش، چرخي پنجم و ذخيره را همراه خود دارد كه در تعبير محاوره «زاپاس» ناميده مي شود. اين روزها بسيارند حادثه ها و واقعه هايي كه 

پديد آورندگان آن دزدان پنهاني نيمه شب روزگار و زمانه امروزيانند كه با ناداشتن چرخي از چهار چرخ شخصيت و منبع حركت با نور در تاريكه 

بازار زندگي، به چرخ پنجم رو مي آورند و با دستبرد به انديشه ها و در هم آميختن حق و باطل، لنگ لنگان مدعي شب افروزي و راهبري خلايق 

مي گردند. اين نوشتار در پي روشنگري شيوه سارقان پنهاني اين چرخ هاست؛ سارقاني كه هر از گاه در لباس دوست با دستبرد به يكي از منابع 
حقيقي، در پي منفعت و شهرت و شهوت، خلقي را فريب مي دهند و جمعي را به گرداب گمراهي گرفتار مي سازند.

محسن فاطمي
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ــتباه  ــان دروغين اين عرصه به اش مدعي
ــراز گرفتن  ــازد. همت جدي دچار مي س
ــا توانايي هاي  ــدرت عارفان حقيقي ب ق
دانستن  ــبيه  متافيزيكي عارف نمايان، ش
پرواز عقاب و پشه است. قدرتمند بودن 
ــوم غريبه و ماورايي،  افراد در حيطه عل
ــروعيت آنان نيست.  حجت و دليل مش
ــاني كه با غوطه خوردن در  چه بسا كس
انواع آلودگي ها و زشتي ها، مورد عنايت 
ــيطان و الهام هاي ويژه او قرار  خاص ش
ــد بودن بدل  ــد. ادعاي قدرتمن مي گيرن
ــان عرصه عرفان، مكّاره و فريباي  فروش
ــج و اغوا و  ــا تهيي ــت كه ب ــازاري اس ب
شعبده، كالاي مسِين را به جاي زرّناب، 
به مشتريان مي فروشد. اين تهييج و اغوا 
با تعاليمِ عابد و زاهدِ از راه به در شده اي 
همراه است كه شش هزار سال رياضت را 
برخود خريده و آموزگار مسلّم و متبحرّ 
ــت.  ــت اندازي نحله هاس تلبيس و پوس
ــتاد ديرينه قدرت هاي بي نظير  ابليس اس
و بي بديل عارف نمايان است تا در برابر 
ــا و توانايي هاي رحماني و  توانمندي ه

الهي وارستگان حقيقي قد علم كنند.
ــكّاره عرفان  ــازار م ــان ب دوم: مدعي
بدلي، كم ترين بهره اي از علم و انديشه 
ــي و ديني  ــوم اله ــه ويژه عل ــرد ب و خ
ــخن و گفت وگو  نبرده اند. با اندكي س
ــت و جو، مي  توان به  ــش و جس و پرس
ميزان علم و انديشه اين مدعيان پي برد. 
ــابقه اين  ــه تاريخي و كارنامه و س تجرب
ــت كه علم  جماعت مدعي، گواه آن اس
ــفه  ــه و به ويژه حكمت و فلس و انديش
در ميان آنان نه تنها ارزشي نداشته، بلكه 
ــكار آنان روبه رو  ــتهزا و ان همواره با اس
شده است. «پاي استدلاليان چوبين بود»، 
شعار اصلي و ماناي اين جماعت مدعي 
است، در برابر گفتار و متن روشن كتاب 
ــه برهان و  ــه مؤمنان حقيقي را ب االله، ك
ــتدلال و حجت روشن فرا مي خواند  اس
و حقانيت عقل برخواسته از متن دين را 

آشكار مي سازد.
سوم: خرافه و جهل، ابزار اصلي اين 
ــت؛ ابزاري كه ريشه  جماعت مدعي اس
ــرام ديني و عقلي  ــلك و م در هيچ مس
ــت مدعي  ــض حيات جماع ــدارد. نب ن
ــن در تپش هاي ممتد خرافه  عرفان بدلي

حقيقت دين ايجاد نمي كند. اين يقين و 
اعتماد عمومي سرمايه اي عظيم و تواني 
ــان رباني در  ــاده را براي عالم فوق الع
گستره اجتماع اسلامي به ارمغان آورده 

است.

مگس به هر كجا، به جز مگس نيست
ــت تأثيرگذار  ــه اي كه حقيق در زمان
عالمان رباني و رويكرد عام و خاص به 
ــود، طبيعي است كه  آنان مشاهده مي ش
جمعي، هواي گرفتن رداي اين جمعيت 
ــتن صولت اين طريقت را در سر  و داش
ــات و  ــدن خصوصي ــد. دارا ش بپرورانن
پيوست به منابع ارزشمند حقيقت ناب، 
كاري است دشوار و طولاني و از همين 
روست كه جمع كوچك مدعيان عرفان، 
ــن ردا و صولت، بي زحمت و  در پي اي
ــق رهزني را در پيش  ــزد و منتّ، طري م
ــن جمع اندك  ــخيص اي مي گيرند. تش
ــت ناب،  ــردان عرصه حقيق ــان م از مي
ــر كس برنمي آيد، اما  اگرچه از عهده ه
ــدني و نه چندان سخت  كاري است ش
ــتبرد  ــارقان و دس ــوار. ماهيتّ س و دش
ــدگان به اين جامه و ردا و هيأت، با  زنن
ــل و دقت، از پس چهره هاي  اندكي تأم
موجّه و ادعاهاي دروغين آنان به خوبي 
آشكار مي شود. اين تشخيص با تعمق و 

تامّل در چند نكته به دست مي آيد.
ــن، در بيش تر  ــان دروغي اول: مدعي
ــا و كردارهاي خود بر آن چيزي  گفتاره
تأكيد دارند كه در درون فاقد آن هستند 
و اين همان به كارگيري «چرخ پنجم» و 
دست يازيدن به «زاپاس» هاي شخصيتي 
ــت كه  ــت. پرواز اگرچه قدرتي اس اس
پرندگان و اوج گرفتگان تا عرش از آن 
بهره مندند، اما ويژگي مشتركي است كه 
ــرات نيز از آن برخوردارند.  برخي حش
مگس و پشه را همان قدرت پرواز است 
ــيمرغ نيز؛. اما اين كجا و  كه عقاب و س
ــيمرغ نه  ــا؟ «اي مگس عرصه س آن كج

جولانگه توست!»
ــاي ماورايي،  يافتن قدرت ه ارزش 
ــرق عادات و  ــاي عجيب، خ توانايي ه
ــت در حقيقت،  ــد طبيع ــتن قواع شكس
ــت كه  ــر اس نوعي خطاي ديد فكر بش
ــاره اين گونه افراد و  ــوم مردم را درب عم

مرد اگر هست به جز عالم رباني نيست
ــاع،  ــل و اجم ــنت، عق ــاب، س كت
ــتند كه حقيقت  محورهايي اساسي هس
ــا بهره گيري از  ــلام ناب را مي توان ب اس
آن ها دريافت. اين چهار منبع ارزشمند، 
ــيوه استنباط عالمان دين بر  كه تفقه و ش
پايه آن استوار است، همواره پيچيده ترين 
معادلات و مجهولات اجتماعات دنياي 
ــلاوه بر آن  ــرده و ع ــل ك ــلام را ح اس
ــاني  ــت انس برنامه ريزي و طراحي زيس
ــر 14 قرن  ــخ بش ــماني ادوار تاري و آس
ــته است. از  پيش تاكنون را بر عهده داش
همين رو دارندگان و صاحبان اين منابع 
ــمند مورد اقبال عامه مردم بوده و  ارزش
ــراي تصحيح امور و  ــع و پناهي ب مرج
ــتند. اين  ــه و رهنمود هس برگرفتن توش
ــرد، زاويه ها و ابعادي گوناگون را  رويك
شامل مي شود، تا آن جا كه از جزئي ترين 
ــاي اجتماعي تحت  ــا كلي ترين نهاده ت
اشراف معنوي عالمان دين و انديشمندان 
اسلام قرار داشته است. اين اشراف بيش 
ــون پاي بندي عالمان  از هر عاملي، مره
ــلام ناب و اتصال  ــي به حقيقت اس ربان
ــتنباط دين باز  ــتين اس آنان به منابع راس
ــادي كه در دل  ــردد؛ اتصال و انقي مي گ
ــبهه و ترديد  پيروان و مقلدان، ذره اي ش
ــدم پاي بندي عالمان رباني به  مبني بر ع

جمع كوچك مدعيان 
عرفان در پي اين ردا 
و صولت، بي زحمت 
و مزد و منّت، طريق 
رهزني را در پيش 

مي گيرند

ــاي  قدرت ه ــن  يافت ارزش 
ماورايي، توانايي هاي عجيب، 
ــتن  ــادات و شكس ــرق ع خ
ــت در حقيقت،  ــد طبيع قواع
ــر  ــي خطاي ديد فكر بش نوع
است قدرتمند بودن افراد در 
حيطه علوم غريبه و ماورايي، 
ــروعيت  ــت و دليل مش حج

آنان نيست.
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ــن نبض آن گاه  ــت. اي و جهل توده هاس
ــديدتر مي شود كه جامعه در  تندتر و ش
ــتر حوادث و جريان هاي پر تنش و  بس
ــت آورد  اضطراب آفرين قرار گيرد. دس
ــت دور مانده از دين در  زندگي و زيس
ــت و امتيازي  ــدرن، خصوصي ــه م زمان
است براي جماعت عارف نما. مدرنيسم 
ــت و زيست خلايق را به  جريان معيش
دست بحران ها و تنش ها و اضطراب ها 
ــت كه اگر عالمان  ــپرد و اين جاس مي س
ــي كم رنگ در روشنگري و  رباّني نقش
گسترش علم داشته باشند و توده ها بدون 
ــه و حكمت،  ــب افروز انديش چراغ ش
ــته يا  ــير زندگي گام نهند، خواس در مس
ناخواسته گرفتار دام بلاي اين جماعت 
ــوند. رمز  ــكّار مي ش ــروش و م ــدل ف ب
دشمني و ستيز كينه توزانه اين جماعت 
ــا روحانيت اصيل و بيدار، در  فريبكار ب
همين نكته اساسي نهفته است. مدعيان 
عرفان بدلي، هيچ گاه با روحانيت اصيل 
ــازگاري  ــوزني س و عالمان رباني سرس

نداشته اند.
چهارم: سوء استفاده و بهره وري از 
ــه زمينه ها ويژگي بارزي  مريدان در هم
است كه سارقان عرصه عرفان، كم وبيش 
ــان مي دهند. اين سوء  آن را از خود نش
ــيوه هاي گوناگون انجام  استفاده ها به ش
ــتفاده هاي مالي  ــود؛ خواه سوء اس مي ش
ــواه  ــا و خ ــات و هداي ــن اعان و گرفت
ــي. اين واقعيت  سوء استفاده هاي جنس
ــكاره اين  ــازار م ــنيع،  در ب ــح و ش قبي
جماعت، صبح و شامي نيست كه اتفاق 
ــطور اخبار و  ــد. نگاهي كوتاه به س نيفت
ــع گوناگون، از عمق  گزارش هاي جوام
ــد كه در ميان  ــه اي حكايت مي كن فاجع
ــن مدعيان در  ــا و غوغاهاي اي هياهوه
ــخه اطفاي  ــت. نس ــال رخ دادن اس ح
ــراي  ــوع ب ــي هاي متن ــهوت و عياش ش
رسيدن به قدرت هاي ماورايي از جمله 
ــه مدعيان  ــت ك ــتور العمل هايي اس دس
بازار فريب و نيرنگ، آن را به مريدان و 
پيروان خويش سفارش مي كنند. مدعيان 
در انتهاي بهره مندي از مريدان زيبارو و 
ــوب و در مستي و خلسه عرفان  شهرآش
دروغين به دنبال انتقال و تزريق قدرت 
ــك به مريدان و پيروان خود، در  متافيزي

ساية شهوت و عشرت هستند.
برجستة  شاخصة  پلوراليسم،  پنجم: 
ــه و فكر و  ــن جماعت در بيان انديش اي
عمل است. وقتي سخن و اذكار و اوراد 
ــرقي و  محفل و مجلس هر خراباتي ش
غربي، ديرنشين و صومعاتي، غارگزين 
ــاض و راهب، قطب  ــي، مرت و خانقاه
ــه ادعايي در  ــه آناني ك ــاحر و هم و س
ــنيده مي شود، جز  ــير دارند، ش اين مس
ــود:  اين حرف واحد، از آن فهم نمي ش
ــت و اهل كتاب همه  «گبر و صنم پرس
خوبند و رستگار» اين نگاه تكثرگرايانه 
سرانجامي عجيب تر دارد و آن اين كه در 
ــان، بي خدايي نيز خود  قاعده اين مدعي
پرستشي مقدس به شمار مي آيد! از منظر 
اين مدعيان همه راه ها به حقيقت منتهي 
ــود؛ همه صراط ها و طريقت ها، و  مي ش
حال آن كه صراطي جز «صراط مستقيم» 
ــر عرضه نمي كند. همه  راه حق را بر بش
ــتقيم راه هايي است  راه ها جز صراط مس
ــه «مغضوبين»  ــه ورط ــريت را ب كه بش
ــاند. وادي  ــن» مي كش ــرداب «ضاليّ و گ
ــتگي  ــرت و ضلالت، وادي سرگش حي
ــت كه بشر محكوم به  و گم گشتگي اس
زجر را به انتهاي سياهي و تباهي و قهر 
ــاند. «كوثر» و  ــب طبيعت مي رس و غض
ــن براي  «كتاب»  بهترين چراغ هاي روش
ــتقيم هستند تا بشريت  يافتن صراط مس
در نسيم رحمت و شفقت حضرت حق 

قرار گيرد.

در اين زمانه هيچ كس خودش نيست
مدرنيسم و دنيازدگي و فلك زدگي 

همه در يك بوته معنا مي يابند. اين معناي 
ــر  ــر آور، همه حيطه هاي زندگي بش زج
ــاي تاريكي نموده  امروز را گرفتار عقب
ــاي روزمرگي  ــت. در عمق گودال ه اس
ــت و پا  ــريت به دس ــاه زدگي، بش و رف
ــل براي رهايي  زدني بيهوده و بي حاص
ازتاريكي و تنهايي خود مشغول است تا 
لحظه اي چند را در هواي مترنم ملكوت 
ــال آن كه  ــد و ح ــپري كن ــرش، س و ع
ــياهه بازار  ــه او در طريقت اين س آن چ
و تاريكه روزگار از مدعيان بدل فروش 
ــد و ابتياع مي كند، غل و زنجيري  مي ياب
ــه اي  ــاي مي نهد و خلس ــت كه بر پ اس
مي يابد براي معلق گشتن در هپروت، و 

تجربه تاريخي و كارنامه و 
سابقه اين جماعت مدعي، 
ــت كه علم و  گواه آن اس
ــه و به ويژه حكمت  انديش
ــان آنان  ــفه در مي و فلس
نه تنها ارزشي نداشته، بلكه 
ــتهزا و انكار  ــواره با اس هم

آنان روبه رو شده است.

ــاي  انته در  ــان  مدعي
ــدان  مري از  ــدي  بهره من
ــوب و  ــهر آش ــارو و ش زيب
ــتي و خلسه عرفان  در مس
دروغين و انتقال و تزريق 
قدرت متافيزيك به مريدان 
ــاية  ــود، در س ــروان خ و پي

شهوت و عشرت هستند.



وارونه خفتن بر فرش. پرستو و خفاش 
ــر  را هر دو پرنده مي نامند. آن يكي مبشّ
ــپيده است و اين يكي مسحور  نور و س
ظلمت. آن يكي بر بلنداي تنومند ترين و 
ــتبرترين درختان آشيان مي نهد و اين  س
يكي در ژرفاي تاريكناي  نمور حفره ها. 
هر دو پروازكنان آسمان اند. اين حقيقتي 
ــت كه فاصله و افتراق پرندگي  تلخ اس
ــياري از  ــاش هنوز بر بس ــتو و خف پرس
ــوف نگشته  ــر، مكش خلايق و ابناي بش

است.
ديده ها و شنيده ها از عمق فاجعه اي 
ــت شهر  حكايت مي كند كه در زير پوس

و در لايه هاي زيرين جامعه در حال رخ 
ــت. فكر خواني،  نيرو درماني،  دادن اس
ــدن هزاران  هزار جوان بر محفل  گردآم
و دخمه يك آوازه خوان براي رسيدن و 
اتصال به عالم بالا و شنيدن توصيه هاي 
ــرار گرفتن برخي مداحان  اخلاقي او، ق
ــم در جايگاه  ــواد و بي بهره از عل كم س
ــد فكر به ويژه در  ــردازي و تولي نظريه پ
ــدن  ــان و اخلاق و الگو ش عرصه عرف
ــوم انقلاب، اعلام  ــل س آن ها براي نس
ــدي عليه  ــرف ائمه ه ــي از ط نمايندگ
ــاي انتخاباتي  ــلام و معرفي نامزده الس
ــي مداحان  ــط برخ از جانب آنان توس
ــينه زني هاي چند ساعته  معلوم الحال، س
و مستمر در دخمه ها براي يافتن خلسه 
ــمانيان،  پراكندن عطر در  ــت آس و رؤي
ــتن  ــت، نوش ــارت دس ــا به اش محفل ه
ــت  ــر اجزاي بدن، خوردن نجاس دعا ب
ــن، برپايي  ــراي احضار ج ــدي ب و پلي
سفره هاي سبز نياز براي گرفتن حاجت، 
ــب نخست  متبرك كردن عروس در ش
زندگي به دست قطب، صف بستن پاي 
ديوارهاي ساختگي و دروغين و گرفتن 
ــدن دست آسمانيان  حاجات، نمايان ش
ــيني بر غار و  ــمنو و آش، چله نش بر س
حفره كوه و دشت، بست نشيني بر مقابر 
ــارف در كنار بارگاه  ــن قطب و آن ع اي
نوراني ترين مردان تاريخ، تحت الشعاع 
ــان رباني در  ــرار گرفتن حقيقت عالم ق
ــادوي مدعيان  ــعبده و ج ــاية چند ش س
ــاخت معابد  عرفان، پيش گويي آينده، س
و صومعات و مساجد و دير با خواب نما 
ــردن خلايق بر  ــدن اين و آن، حج ب ش
ــبه بتي بي جان،  ميانه كوير لم يزرع بر ش
ــاي اوراد و اذكار مزين به  نصب تابلوه
ــزي يهود در  ــتاره داوود و اعداد رم س
ــجد براي دور  ــه خانه و ديوار مس گوش
ــم زخم و حادثه و زلزله،  ماندن از چش
ــمت و سويي غير از  خواندن نماز به س
ــيادت به ياري  ــف و اعلام س كعبه، كش
ــزم، انتخاب مدير و  ــه پاتي و هيپنوتي تل
ــطرلاب  ــاون و كارمند با رمل و اس مع
ــاي ظاهري با  ــه، گفت و گوه و عريض
انسان هاي ماورايي و ارواح، اجيركردن 
ــراي دور كردن هووها و  روح اموات ب
رساندن اين و آن به دلدادگان، پيدا كردن 

ــور و آزمون و  ــار، قبولي در كنك مهره م
پيروزي در مسابقات ورزشي به واسطه 
ــحر و جادو، دويدن و فرياد كردن در  س
دشت براي دور كردن حادثه ها، نشستن 
ــمعي  ــان و مرداني عريان بر گرد ش زن
روشن براي دست يافتن به تمركز ذهن، 
ــه با كشيدن و نوشيدن  رسيدن به خلس
ــاي  ــن قدرت ه ــر، يافت ــدر و خم مخ
ماورايي با انواع سكس و شهوت راني ها 
فقط گوشه اي از هزاران هزار حادثه تلخ 
و زاويه اي از زواياي دهشت آفرين بازار 
ــان بدل فروش و  ــان و مدعي عارف نماي
ــت؛ حادثه هايي  دكانداران متافيزيك اس
تلخ و باور نكردني، در زمانه به اصطلاح 
ــد و پيشرفت و توسعه و مدرنيسم!؛  رش
ــه دوانده در  ــتِ ريش ــاي زش واقعيت ه
ــده از حكمت و  پيكره جامعه اي دور ش
معرفت اسلام ناب و محتاج و مشتاق و 
ــناك به ماورا؛ پديده هايي زجرآور  عطش
ــزاران هزار  ــر آورده از ميان ه ــر ب و س
مشكل و معضل اقتصادي و اجتماعي و 
ــتي  فرهنگي؛ مردماني رها و يله در سس
ــري  ــم كاري و بي تدبي ــي و ك و كاهل
كارگزاران و دست اندركاران عرصه فكر 

و فرهنگ.
در بسياري از حكومت ها و ممالك 
ــاخص ها  ــرزمين هاي دور مانده از ش س
ــوب، رعيت  ــاي زندگي مطل و معياره
ــا و يله اند و  ــت، ره و توده هاي فرودس
خرابند وزيران و وكيلان در خواب. اين 
ــدگي و خرابي و خواب،  يلگي و رهاش
جملگي نتايج دور ماندن از عقل و خرد 
ــه و در يك كلام، غفلت جامعه  و انديش

از حقيقت و معرفت ديني است.
در اين زمانه هيچ كس خودش نيست
كسي براي يك نفس خودش نيست
همين هوا كه عين عشق پاك است

گره كه خورد با هوس خودش نيست
خداي ما اگر كه در خود ماست

كسي كه بي خداست، پس خودش نيست
تو دست كم كمي شبيه خود باش 

در اين جهان كه هيچ كس، خودش نيست
تمام درد ما همين خود ماست

تمام شد همين و بس، خودش نيست�

�زنده ياد قيصر امين پور

اين حقيقتي تلخ است 
ــراق  افت و  ــه  فاصل ــه  ك
و  ــتو  پرس ــي  پرندگ
خفاش هنوز بر بسياري 
ــر،  از خلايق و ابناي بش

مكشوف نگشته است.

يلگي و رهاشدگي و خرابي 
ــج  ــي نتاي ــواب، جملگ و خ
ــدن از عقل و خرد  دور مان
ــك كلام،  ــه و در ي و انديش
ــه از حقيقت و  غفلت جامع

معرفت ديني است.
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